
 

وزه
آم

 
 مد

فقه
اي 

ه
/ني

شها
ژوه

 پ

۴۷  

  ۱۳۹۱  پاييز ـ زمستان، ۶شمارة  ، علوم اسلامي رضويدانشگاه ،فقه مدنيهاي  آموزه

  
  نقد و تحليل

   عقلي حرمت اخذ اجرت بر واجباتةادل
  ١  محمدتقي فخلعي  
  ٢  عباسعلي سلطاني  
  ٣  مجيدرضا شيخي نصرآبادي  

  چكيده
مطرح بوده و همزمان با تكامل فقه، رشد اماميه  كه از ديرباز در فقه ياز جمله مسائل

اي   قاعـده عنوان كه به  به طوري  ، حرمت اخذ اجرت بر واجبات است      ئلةكرده، مس 
اين قاعده از سويي فاقـد پـشتوانة روايـي          .  فقها واقع شده است    پذيرشفقهي مورد   

 بـه   ،فقهـاي متـأخر   از   برخـي    .است شهرت   برمتكي  سويي ديگر   محكم است و از     
اين .  عقل بنيان نهند   اند تا شالودة اين قاعده را بر حكم        هخواستهاي گوناگون     روش
تنـافي بـين    «،  »)مقهوريت(خارج از مالكيت بودن اعمال واجب       «ة   نظري سه ،نوشتار

 را نقـد و تحليـل    »دِين بودن واجبات  «و  » وجوب عمل و ملكيت موجر در واجبات      
  .عقلي بودن مستند اين قاعده را به چالش كشيده است ،ها ده و با خدشه بر آنكر

                                                        
 ۲۴/۱۲/۱۳۹۱: رشيخ پذيتار ـ ۲۰/۷/۱۳۹۱: افتيخ دريتار.  
  .(fakhlaei@um.ac.ir)فردوسي مشهد دانشگاه دانشيار . ١
  .(asoltani40@yahoo.com)فردوسي مشهد دانشگاه استاديار . ٢
  .(alfeghh@yahoo.com)) نويسندة مسئول(كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي . ٣
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ف،  ذمه و عهده، مالكيت خدا بر عمل مكلّ        ذ اجرت، حرمت اخ  :يواژگان كليد 
  .ين بودن عمل، مقهوريت واجباتدِ
  مقدمه

 شـيخ   مكاسـب كتـاب   از  تـرين بخـش      حرمت اخذ اجرت بر واجبات عميق     ترديد    بي
 ،هــاي عقلــي و نقلــي  اســتدلال،هــا  لايــه،هئلابعــاد پيچيــدة ايــن مــس . انــصاري اســت

 ،داده اسـت وسعت خاصـي  ن بخش از فقه    فقها، به اي   يتنوع آرا  هاي متعدد و   تفصيل
  :گويد  ميبه طوري كه يكي از فقها

له شبهه در پس شبهه شـكل گرفتـه و نقـدي بـر نقـدي             ئعجيب است كه در اين مس     
وارد شــده تــا آنجــا كــه امــواج متراكمــي برخاســته كــه ناقــد بــصير از مــشاهدة آن 

  .)۱/۷۲۳: ۱۳۷۷خويي، ( گردد زده مي حيرت

در برابـر  را  مشهور فقهاي شيعه دريافت مزد و كسب معيشت         بر مبناي اين قاعده،   
 محقـق اردبيلـي،     ؛۳/۱۳۰: ۱۴۱۳عـاملي جبعـي،     : ك.ر( انـد   ي حرام دانـسته   عمل واجب  انجام هر 

ــصاري،؛۲/۲۶: ۱۳۸۷ ،حلــي ؛ ۸/۸: ۱۴۰۳ ــزدي،؛۲/۱۳۵: ۱۴۱۵  ان ، همــو ؛ ۶۵۲  و۶۱۲، ۱/۳۹۸: ۱۳۸۲  ي
  .)۱/۴۹۹ :۱۳۷۷خميني، موسوي  ؛۱/۳۰: ۱۴۰۹

 ،موردي بودن نصوصدليل به دارد، چند پشتوانة قرآني و روايي نيز     هراين قاعده   
فقيهان براي حرمـت اخـذ اجـرت بـر واجبـات از             ،   آن ضعف دلالت و ضعف سندي    

  كـه  متـشرعه ِ  مـستمر ةسـير طبـق    ، سوي ديگـر   از اما   ١.اند هاي عقلي بهره جسته    تحليل
اجرت بر واجبات نظاميه اتفاق نظـر       ، فقها بر جواز اخذ       است متصل به دوران معصوم   

اسـت  ابراز نـشده     بوده و نسبت به آن منعي      معصومدر منظر   ي كه   ا  سيره ؛اند يافته
  .)۱/۵۳۰: ۱۴۲۶ مكارم شيرازي،(

گذار بوده و سرنوشت برخي     أثيراين قاعده در مسائل جديد ت     از آنجا كه پذيرش     
به نظام يا امتيازات مـالي   خدمت اجباري نحقوق مالي مشمولامانند مسائل مستحدثه  

، توليد  هاي بديع و صاحبان اثر اعم از مالكيت فكري         پديدهپديدآورندگان  و معنوي   

                                                        
منافات اخـذ اجـرت بـا قـصد         :  از ند عبارت ،اند ردهكه فقها از آن استفاده      ي ك ن وجوه عقلان  يز ا  ا يبرخ. ١

ن ي ب ـيمجبور بودن بـر انجـام آن، تنـاف   ة واسطه ل مال به باطل بودن اخذ اجرت بر واجبات ب        كقربت، ا 
  .ن عوض و معوضيجر در واجبات، جمع بأت مستكيملوجوب عمل و 
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قاعده ايجاب  پذيرش  ، همه در گرو پذيرش يا رد اين قاعده است          و حق اختراع،   علم
اي كه در  در صورت نياز مبرم جامعه به تصنيف، تأليف، علم، فكر يا ايدهكه كند  مي

 احتكــار آن حــرام و ، مخلــوق ابتكــار شخــصي حقيقــي و حقــوقي اســت  يــااختيــار
ن حق مالكيت همـين     ايكي از مستندات مخالف   بنابراين  . مندي از آن رايگان باشد      بهره

  .)۶۶ـ ۷۷/۶۳ش: ۱۳۸۶سلطاني، ( قاعده است
، ءخري چون كاشف الغطا   أ مت نوجوه عقلي كه فقيها   به طور خلاصه    اين پژوهش   در  

ل قـرار  ي ـ، مورد تحلاند مطرح كرده و امام خميني  نائينيحب عروه،   شيخ انصاري، صا  
 مزبـور وجاهـت     ة اين وجوه، به قاعد    براند با تكيه     ن كوشيده هاين دسته فق  يا. گيرد  مي
، اما پس از ارزيابي و تحليل وجوه يادشده در ايـن نوشـتار، نفـي مطلـق                  ندبخش قليع

  .اين قاعده صواب انگاشته شده است

  )مقهوريت(ية خارج از مالكيت بودنِ اعمال واجب نظر: وجه اول
اطـلاق  ،  دوامسه خصلتِداراي ست كه هر مالكيتي  آن ا  تصور ذهني اين نظريه      أمنش

بـه  امر الهي   كه تحت اختيار و سلطة اوست هنگامي كه           انسان  عمل . است ١انحصارو  
؛ ق يكـي از جهـت اطـلا       :شـود   واقع مـي  ، از دو جهت تحت الشعاع       گيرد  آن تعلق مي  

 نـوع خاصـي از   ، مـشخص يدر زماناست، بنابراين برخي واجبات، مضيق    وقت  چون  
رود؛ چـرا كـه شـارع     ثانياً انحصار مالكيت از بين مي . گردد  تصرف بر مكلف تحميل مي    

 امـر    ولـيّ  ،دهد و در صورت اسـتنكاف       مي تصرفي در اعمال جوارحي شخص انجام     
 شـيخ انـصاري و ميـرزاي    ،ذراز ايـن رهگ ـ    .كنـد   مـي  شخص را مجبور به آن تصرف     

 با توجه به خصيصة الزامي بودن به دو عنوان اصلي براي حرمت اخذ اجرت بر                نائيني
عنوان اكـل  . ۲عدم ماليت ناشي از اجبار عمل        .۱ :كنند يه مي واجبات عيني تعييني تك   

  .)۲/۱۳۵: ۱۴۱۵انصاري، ( شده مال به باطل و عدم احترام عمل انجام
  :گويد چنين مي اشكالي  جوابدرانصاري شيخ 

اگر كسي اشكال كند كه اين استدلال شما با حكم شارع مبنـي بـر جـواز دريافـت                   
                                                        

ر ي ـ عدم تـصرف غ    ي است و انحصار به معنا     ك تصرف در مل   ي نوع از انحا   ار هر ي اخت ياطلاق به معنا  . ١
  . استكمال
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 مثـال شـارع بـه       اي در مقابل عمل واجب بعد از اتمام عمل منافات دارد، بـر            اجرت
خـواهي كنـد، در      وصي يا قيم اطفال ميت، در قبـال سرپرسـتي اجـازه داده اجـرت              

بـاب    حكمي شرعي اسـت و از      ،ز اجرت بر وصايت    جوا كهگوييم    ميه او   جواب ب 
  .)همان(معاوضه نيست 

 ترخيـصي شـرعي و ناشـي از اجمـاع و روايـت              ،مثـال در اين    ايشانبه نظر   ظاهراً  
  . گفته شده است»ی المارّكل حقّأجواز « آن گونه كه در مورد وجود دارد،مستفيض 

  نقد و تحليل
را در ملـك خـود        تـصرف  انواعاست   گفت كه مالك، قادر      توان در نقد اين نظر مي    

  تـصرف يهـا   به دليلي ممنوع شد، ساير گونه،ها تصرفآن يكي از  و اگر   انجام دهد 
 ،در مورد عمل واجب، حـق حـبس عمـل         .  همچنان باقي است   دارد،كه آثار عقلايي    

 وجـوب و مقهوريـت از ميـان    ةواسـط  ه ب ـ كـه  مالكانه است   تصرف يها يكي از گونه  
 شـخص   ه اينكـه   از جمل ـ  ؛ديگر تصرف، همچنان بـاقي اسـت       ياه  گونه لي، و رود  مي
 ت در ين وضـع  ي ا ،جز واجبات   به .بخواهدتواند براي انجام واجب، اجرت       يم فلّمك

 ةمالك حق حبس اموال خـود را بـه مثاب ـ         جا  ن در آ  .شود  هم مشاهده مي  احتكار اموال   
، انـه ي مالكهـا   اما جواز ديگر تـصرف   دهد، از دست مي   تصرف مالكانه    واعيكي از ان  
  .، همچنان باقي استنباشدگذاري تا جايي كه اجحاف  مانند نرخ

 مكـان   يـا  از جهـت زمـان       يست كـه واجـب گـاه       ا ايراد ديگر استدلال شيخ اين    
در  مجبـور نيـست كـه        انجام آن مخير است و     مكان   ياموسع است و مكلف در زمان       

 تخيير،  ةاو در داير   در اين صورت چون عمل       . آن را انجام دهد    ي خاص  يا مكان  زمان
  .بخواهد اجرت  و مانند آنتواند براي وصف مقدم بودن مقهور شرعي نيست، مي

   استدلال شيخ انصاريبر محقق اصفهاني نقد
  :داردملك شخص مسلمان از حيث احترام، دو حيثيت ، به نظر محقق اصفهاني

ذن در  ديگـري بـدون ا    كنـد     كه اقتضا مي   صاحب مال    حيثيت اضافه به مسلمانِ   . ۱
  .كندنآن تصرف نكند و شخصي براي او مزاحمت ايجاد 

اسـتفاده در    يآن را بيهوده هدر ندهد و رها و ب        كند    كه اقتضا مي  حيثيت ماليت    .۲
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  .)۵/۳۸۱: ۱۴۱۸ اصفهاني،( تلف قرار ندهد معرض
موجب سقوط  ) سلب اراده ( وجوب عمل و مقهور شدن       ،اين دو حيثيت  بر اساس   

بنابراين هرچنـد   .  احترام ماليت همچنان وجود دارد     لي و ،شود  مي احترام از حيث اول   
 از ايـن رو   .  بـاقي اسـت     همچنـان   به انجام عمل مجبـور اسـت، احتـرام عمـل           ،مكلف

  .بخواهدتواند براي انجام آن اجرت  مي
  : اشاره كردموارد زيرتوان به  ييد نظر محقق اصفهاني ميأدر ت
 فقيهـان   ،براي مثـال  . ت پذيرفته است  در ابواب ديگر فقه نيز اين تفكيك صور       . ۱

يكي ويژگي تبديل مال به مال كه مربـوط بـه           : اند براي عقد بيع دو ويژگي قائل شده      
شـود و ويژگـي      بيع تعبير مي  » صدوري«حيثيت اضافه به مالك است و از آن به جنبة           

ن ي ـا. شـود   ماليت مـثمن و ثمـن سـنجيده مـي          آندوم، مبادلة مال به مال است كه در         
  .دهد بيع را نشان مي» وقوعي «ة جنبيگژيو

 مال به مالك و حيثيت يا اعتبار        ة حيثيت اضاف  :داردشده دو حيثيت    مال احتكار . ۲
نيز در اموال مجهول المالك     . شود، نه دوم   در احتكار، حيثيت اول محدود مي     . ماليت

كـام   اح هك ـد  شـو  معلوم مي . توان مال را اسراف كرد     مينگفته شده كه    يا فاقد مالك    
  . رعايت شوددمرتبط به ماليت آن باي

 .دشـو  خود موضـوع احكـام واقـع مـي        به شخص،   اضافه  بدون  در مواردي مال    . ۳
تـوان    مـي  ، مثال از مال بدون مالك يا اموالي كه به شخصيت حقوقي تعلق دارد             يارب
رابطة ملكيت با مالـك توسـط عقـد وقـف           هرچند  فرش مسجد، مال است،     . دكراد  ي

  . شده استمنقطع و منفك
چنـد   هر ، مـال او پابرجاسـت      چـون ماليـتِ    ،معامله با كافر حربي صحيح است     «. ۴
چنـد   هر،دن ـآي نمـي  همچنين خوك و شـراب بـه ملكيـت در      .  احترامي ندارد  شخود

 خمينـي، موسوي  (»  ضامن است  ،د و اگر كسي خوك اهل ذمه را از بين ببرد          نماليت دار 
  .)۱/۳۲۱: ۱۴۱۸ اصفهاني، ؛۲/۲۸۶ :۱۴۱۵
 .اسـتفاده كـرد   ديگـري از مـال او       بدون رضايت   توان   در شرايط اضطراري مي    .۵

 حيثيت اضافه بـه مالـك سـاقط اسـت، امـا حيثيـت               ،شرايطاين   كه در    دشو  معلوم مي 
  .)۵/۳۸۱ :۱۴۱۸اصفهاني، (ماليت همچنان به قوت خود باقي است 
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  ي امام خميني به محقق اصفهاناشكال
  مخـدوش دانـسته    ، و ماليـت    بـه مالـك     اضافه ةلفؤمبه دو   را  امام خميني تجزية ملك     

  :گويد است، مي
 ة تنها يك اضافه دارد و آن هم اضافه به مالك است كه از آن تعبير به اضـاف                  ،ملك

شود و تنها اين اضافة مملوكيه است كه آثار عقلايي و شرعي و احترام    مملوكيه مي 
تواند موضـوع حكـم     ميكه بين مال و مالك است ةاز اين رو تنها همين رابط     . دارد

  .)۲۸۷ـ۲/۲۸۶: ۱۴۱۵(قرار گيرد 

مال بدون اذن صاحبش در شـرايط اضـطراري         از   جواز استفاده    پاسخ به ايشان در   
  :گويد مي

 چون لازمة ايـن  ؛ نيست،اين جواز از جهت سقوط اضافه و نسبتي كه بين او و مال بوده      
 اتـلاف و   ناشـي از  ضـمانِ ِ ست كه ضماني در كار نباشد؛ زيرا موضوع دليـل     آن ا كلام  

 جواز استفاده به خاطر حكومت دليل و حديث رفع اضطرار           لكه ب ١.غيره، مال غير است   
در . دارد  مالكيه را برمي   ةاست و دليل رفع اضطرار، بعضي از احكام مترتب بر اضاف          

 بـه   ،شـود و مـال حربـي        مالكيه از حربي ساقط نمي     ةمورد مال كافر حربي هم اضاف     
گذارد و    به همين خاطر است كه مالش را ارث مي         . احترام دارد  ،لجملها صورت في 

  .)۲۸۷ـ۲/۲۸۶ :۱۴۱۵(چون غير مسلماني مال او را تلف كند ضامن است 

  جبات تخييرياخذ اجرت بر وا
بـه  معتقـد   يبرخ ـ. دي ـآ تفكيك ميان واجب تعييني و تخييري بر مي       اظهارنظرها  از برخي   

هرگاه دفن ميـت     مثال   ايه بر كاند   ردهكو استدلال    بوده ييريواجب تخ  جواز اجرت در  
 گاهمردد شود، آن) قبرستان و حرم(بر شخصي واجب گردد و امر ميان كندن دو موضع      

تواند اجيري را به خاطر        ميت يكي از دو موضع را خصوصاً اختيار كند، مستأجر مي           وليّ
در ايـن   . دسخت بودن زمين يا غرض ديگـر، بـراي كنـدن موضـع خـاص بـه كـار گيـر                    

  ٢.ميت دفن يرد، نه برايگ صورت، اجير اجرت را براي وصف محل و موضع دفن مي
                                                        

  .متصرف استة  مباح است، جبران مال همچنان بر عهديگريخوردن مال د، اضطرارحال در هرچند . ١
 نـه   ،ن وصـف  ي ـرد و ا  ي ـن مسجد خاص بگ   ي خواندن نماز در ا    يه امام جماعت اجرت را برا     كنيمانند ا . ٢

خواهد وصـف خوانـدن اجـاره در          مي ريقت آنچه موجر از اج    يپس در حق  . ه مستحب واجب است و ن   
  .هيلينه تعل دارد، هيديت تقيثين موضع خاص است و حيا



  

خذ 
ت ا

حرم
لي 

 عق
دلة

ل ا
حلي

 و ت
نقد

رت
اج

.../ 
هش

پژو
ها

۵۳  

، دانـد   مـي  عنايت به اينكه شيخ انصاري اجرت بر واجبات عيني تعييني را حرام              با
؛ چـون   جايز اسـت  واجبات تخييري   اخذ اجرت بر     ،شود كه به باور ايشان     ميفهميده  

 ايـن وصـف در       و ددان ـ ا علـت بطـلان اجـاره مـي        ايشان مجبور بودن و مقهور بودن ر      
  .)۲/۱۳۵: ۱۴۱۵انصاري، (واجبات تخييري وجود ندارد 

 الـزام و اجبـار تـشريعي را بـه دنبـال             ، غلبـه  ،»وجوب«كه مفهوم   البته با توجه به اين    
كه  جاي اين پرسش باقي است       چنانهم ، چه واجب تعييني باشد و چه تخييري       ،دارد

تـوان مـشكل عـدم طيـب          واجب تخييري، چگونـه مـي      پس از انتخاب يك طرف از     
  نفس و رضايت دروني را حل كرد؟

معتقـد  قبول نـدارد و     صاحب عروه تفكيك ميان واجب تعييني و تخييري را          بنابراين  
براي مثـال درمـان     . بخواهدتواند در برابر واجبات عيني نيز اجرت         انسان مي كه  است  

  .)۵/۱۰۹: ۱۳۸۲يزدي، ( واجب نشده است  آن اما بدون عوض بودنِ،بيمار واجب است
  :اند گفته  ورا تأييد نمودهبرخي محققان معاصر نيز اين نظر 

 ، مربـوط ِ هاي اجرايـي   دستگاه، فرض ناتواني مريض در پرداخت دستمزد درمان      در
  .)۱/۱۲۷: ۱۳۸۹ محقق داماد،( هاي درمان وي هستند موظف به پرداخت هزينه

  .اعتبار است بين واجب عيني تعييني و تخييري كيك ميا تفاساساً نتيجهدر 

  نائيني بيان محقق طبقانصاري تنقيح نظر شيخ 
  :كند ين ميي دو مقدمه تبدر استدلال شيخ را نائينيمحقق 

 ةو تحت سـلط   ك  ولم عمل، م  اول اينكه : در صحت عقد اجاره دو مؤلفه نقش دارد       
وب الاختيـار نـشده باشـد؛        و با ايجاب يا تحريم از جانب خداوند، مسل         ١عامل باشد 

 دوم  ٢. ديگر قادر به ترك آن نيـست       ،شود، انسان مؤمن   زيرا وقتي عملي واجب مي    
 باشـد و در ايـن مـورد، هـر دو مقدمـه              ٣جر ممكـن الحـصول    أاينكه عمل براي مست   

  .)۱/۱۵: ۱۴۱۳(مفقود است 

  : گفته شدهنائيني ةدر نقد نظري
                                                        

  .شود ي م مال محسوب،ه عمل انسان حركمبناست اين لام بر كن يا. ١
  . حق حبس عمل استن،ي متعامل از حقوقيكي، يوضامع عقوددر . ٢
  .جر استأ مستيبراو منفعت ت يجاد مالي ا، الحصول بودننكمماز نظور مدر اينجا  ظاهراً. ٣
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ين چن ـشود، كـه      رت تكويني سلب مي   ست كه اختيار عامل به صو      ا  اين وي منظور   اگر
پس از ايجاب شـرعي، از سـوي        : لاجرم بايد گفت  . سخني بر خلاف وجدان است    

شارع سلب اختيار انجام گرفته، به اين معنا كه عملْ ديگر نه مباح است و نـه در تـرك                    
ليكن در اين گفته نيز مصادره به مطلوب، آشكار اسـت؛ چـرا كـه               . آن ترخيصي است  

 كه هرگاه خداوند عملي را واجب گرداند، اخذ اجرت بر آن جـايز     مدعا اين است  
عمل واجب گردد، ترك آن جايز نيست و انجام آن واجب اسـت     ؛ زيرا اگر    نيست

توان دوباره دليل طلبيد كه اگر چنين اسـت، پـس چـرا              و اين همان مدعاست و مي     
 ]ول بـودن  ممكـن الحـص    [ دوم ةدر مورد مقدم    ...نتوان بر انجام آن اجرت گرفت؟     

 ملـك  بـه منفعت عمل اجير اين باشد كه   جر  أبراي مست از امكان حصول    منظور  اگر  
آيد، از قبيل ملكيت حاصل از خياطي و مانند آن، اشكال اين است كـه               مستأجر در 

كـسي را   ماننـد اينكـه      ، عقلايي كافي است   ة داشتن انگيز  ،براي سفهي نبودن اجاره   
 مـستقيم عايـد مـستأجر    يدر حـالي كـه نفع ـ  [براي تعمير اماكن عمومي اجير كننـد        

براي مستأجر اين باشد كـه عمـل ملـك او           امكان حصول   از   و اگر مراد     ]گردد نمي
بايـد  ،  را بخواهد يا اجير را ابراء كند دادقرارو فسخ   به نحوي كه بتواند الزام      گردد،  
  .)۲۹۰ـ۲/۲۸۹: ۱۴۱۵ ، خمينيموسوي( وجود داردبراي او اين احكام   كهگفت

  :نويسد  مي از فقيهان در اين بارهيكي
ف بيـرون رود و    اختيار مكلّ تحت   عمل واجب از      كه شود نميوجوب شرعي سبب    

 ة موجـد انگيـز    ،كنـد و اجـرت      نمـي  وجوب عمل، آن را تبديل به عمل اضـطراري        
  .)۳/۱۸۱ :۱۳۸۵ منتظري،(شود   ميفمضاعف در مكلّ

   در واجباتتنافي بين وجوب عمل و ملكيت موجر  نظرية: دوم    وجه
  علامـة حلـي    قواعـد كاشـف الغطـاء بـر       شـرح   در  ،  بر حرمت اخذ اجرت    ديگروجه  

 از مفهوم مالكيت براي حرمت اخـذ اجـرت اسـتفاده            ، در اين دليل   .استمطرح شده   
  .كنيم ميابتدا به اجمال دربارة مالكيت بحث  بنابراين .استشده 

  مفهوم مالكيت
  :شود  كريم، مالكيت به سه دسته تقسيم ميدر نگاهي اجمالي با عنايت به آيات قرآن

 ة نخـستين مرتب ـ   ،)۱۱۱/ اسراء ؛۱۲۰/ مائده: ك.ر( مالكيت مطلق و انحصاري خداوند    . ۱
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  .كه مصداق آن تنها سلطنت خداوند بر موجودات است  تام و حقيقيسلطنت
ايـن  .  اوسـت  ة سلطنت انسان بر خود و افعـال و اعمـال و آنچـه بـر عهـد                 ة مرتب .۲

  .)۲۵/ مائده: ك.ر( اوست ة آدمي، ناشي از ارادة سلطمرتبه از
 آيـاتي در  ،)۲۴/ معـارج  ؛۷۱/ يس؛ ۲۷۹/ بقره: ك.ر(  مالكيت استخلافي و نيابي انـسان     .۳

قرآن به وضوح انسان را خليفه و جانشين خداوند در امر مالكيت اشـيا معرفـي كـرده               
  ١.لكيت تشريعي است ما،سخن در اين نوع از مالكيت انسان .)۷/ حديد: ك.ر(است 

  در واجباتمستأجر لكيت ا وجوب و مِ  در تنافيء كاشف الغطاةنظري
بـه سـبب   (و تملّـك   ) از طـرف خداونـد    (ميان صفت وجوب    «به گفتة كاشف الغطاء     

 زيرا عملي كه خداوند مـستحق آن اسـت، دوبـاره بـه        ؛تنافي ذاتي وجود دارد   ) اجاره
  ٢.)۱۱۸ ـ۲۲/۱۱۷: ۱۳۸۰ ي،نجف( »آيد ملكيت و استحقاق ديگري در نمي

مورد اجاره در مقابل مال است و ماننـد خـود مـال بايـد از امـوري            «توضيح اينكه   
 مال  باشد كه اجير مالك آن شود تا بتواند آن را به مستأجر تمليك نمايد و در مقابلْ                

 پس هنگامي كه فرض شود عمل از طرف         .شود مستأجر است كه به اجير تمليك مي      
و مالـك عمـل خـود       شده  محسوب  ) خدا(  عامل ديگري  ت، اجيرْ خداوند واجب اس  

 ديگر  ،نگريد وقتي اجير خود را براي دفن ميت به شخصي اجاره دهد             نمي آيا .نيست
  ٣.»؟جايز نيست خود را به شخص ديگري براي همان عمل اجاره دهد

                                                        
ء برقـرار   يبـا ش ـ  ) يق ـيا حق ي ـ يحقـوق (ن شـخص    يه ب ـ ك ـ است   ي اعتبار يا ت رابطه كيخ، مال يبه نظر ش  . ١

  ).۱۲۶ـ۱۲۵: ۱۳۸۵ محقق داماد،(شود  يم
ارجـاع   الكلام جواهره  ب ن رو ياب است، از ا   ياشف الغطاء نا  ية ك  حاش ا ب يحلّة   علام شرح قواعد تاب  ك. ٢

  ).۱۱۸ ـ۲۲/۱۱۷ :۱۳۸۰، ينجف(داده شد 
 از بـاب اجـاره وجـود    ي فقها بحث ـ  ِ  يركنة ف يزم شيه در پ  كگردد    يبرمامر  ن  ي به ا  ءاشف الغطا كة  يشة نظر ير. ٣

لف منافع او كر خاص خداوند است و اعمال شخص ميف به واجبات، اجلّكنند مك ي تصور مانه آنكدارد 
 از  ءاشـف الغطـا   ك ةشي ـن اند ي ـا.جا آورده شود    ه   خداوند ب  يد برا ي با ن منافع منحصراً  ياو  شود   يمحسوب م 

 جلـوه   يني امام خم  ةشي تفاوت در اند   ي نظر با قدر   اينبعدها   .رديگ ي معاملات سرچشمه م   ياس با فقه عرف   يق
خداونـد  ؛ زيرا  است يه اعمال واجب انسان حق خداوند است و حق ذات         كاست  معتقد   ءاشف الغطا  ك .كرد

 و اعمـال واجـب   نامـد  ي م ـين اله ـي ـن حـق را دِ    ي هم ـ ،گريدگاه د ي از د  ينيامام خم . ت دارد يبر ما حق خالق   
ن اي ـم تـوان   ين مـشابهت م ـ   يهم ـة   بـه واسـط    نيبرابنـا  .ندك  يخداوند محسوب م  به  ن  ي د يلف را ادا  كم

  .بنده استن ي حق خداوند و دِ،واجبات  كه و گفتجمع كرد يني و امام خمءاشف الغطاك ةشياند
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  : به موارد زير بايد اشاره كردء تكميل ديدگاه كاشف الغطادر
 از ايـن    .دهـد همـه را بـه اطاعـت خـود در آورد              به او حق مي    مالكيت خداوند . ۱

  .درَ فرمان بَ، مالكيت تشريعي نيز عبد از غيرةمرحل جهت جايز نيست كه در
 ،شود كه اگر واجب وجـود دارد        مي از تجزيه و تحليل مفهوم واجب برداشت      . ۲

واسـت  افعـال انـسان پـس از درخ   . به خاطر حق مالكيت خداوند بر اعمال انسان است   
 سـلب حـق    موجـب واجـب شـدن عمـل،       . شـود   در ملك مولا ايجـاد مـي       ا گوي ،مولا

  .تصرف از عبد است
زيرا طبق قاعده ؛  اجاره بر عملي كه ملك خداوند است، صحيح نيست    بنابراين. ۳

آيـد    بـه تملـك ديگـري در نمـي         ،باقي است بر عمل    اول   ِ  مادامي كه ملكيت شخص   
  .)۲/۱۳۱: ۱۴۱۵انصاري، (

  :شود  زير اشاره ميشواهدبه  ءت ديدگاه كاشف الغطابراي تقوي
تعيـين  ابراء يا اقاله يـا      آن،   قدرت بر تسليم و از مقتضيات        ،از اركان عقد اجاره   . ۱

اجبـات عينـي ايـن     در و «.  همة اين موارد ممتنع اسـت      در اجاره بر واجب   . مدت است 
اي كه تعين حاصـل       امر منتفي است و در واجبات كفايي نيز از لحظه          ابتدايموارد از   

  .)۱۱۸ ـ۲۲/۱۱۷ :۱۳۸۰جفي، ن( »شود مي
پـس  . چيزي كه خداوند مالك و مستحق آن است، براي ديگري نفعي ندارد            «. ۲

  .)همان(» شود در ملك ديگري وارد نمي
 اجـرت بـر واجبـات        ظـاهراً  ،كتاب و سـنت    و   از اين رو در عمومات معاملات     . ۳

  .)همان(قال از حالت اول است  شك، عدم انتهنگامدر اصل وارد نشده و 

  ءديدگاه كاشف الغطاشيخ انصاري بر نقد 
 او اجتماع دو مالـك بـر        ةبه گفت زيرا  ؛  داند  ميپايه   شيخ انصاري چنين استدلالي را بي     

اجتمـاع  بنـابراين   . يك ملك در فرضي ممتنع است كه هـر دو مالـك، انـسان باشـند               
. ساني بر يك ملك جـايز اسـت        يك مالك ان   وخداوند با ويژگي مالك مطلق بودن       

 به گفتـة خـود مرحـوم كاشـف الغطـاء، چنـين اسـتدلالي مخـتص بـه                ، ديگر سوياز  
  .)۱۳۰ـ۲/۱۳۱: ۱۴۱۵انصاري، (  نه واجبات كفايي،واجبات عيني است
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  ء به كاشف الغطاجواهرصاحب  هاي اشكال
 واجـبْ  افعال و اعمـال   ء،بر اساس استدلال كاشف الغطا    در ابتداي امر بايد گفت كه       

لحـاظ شـده    اي   در مفهوم واجـب، ملكيـت بـه گونـه         بنابراين  . مملوك خداوند است  
از اين رو به دلالت عقل هر واجبي ملكيتي نيز به همراه دارد كه مانع از واجب           . است

أ  دليل   ةبه واسط  شدن آن عمل از جانب شخص ديگر      
َ

الِوا بفُوْ
ْ

 وقتي  مثلاً. شود  مي ِودقُعُ
 اجـاره    به عقـدِ   ي وفا ةوجوب نماز با وجوب ديگري كه از ناحي        اين   ،نماز واجب شد  

  .كند  منافات پيدا مي،آيد مي
  :گويد ء مي در پاسخ كاشف الغطاجواهرصاحب 

 ماننـد اينكـه شخـصي امـر     ، واجـب باشـد  جهـت در فرضي كه عملـي از چنـد    . ۱
انجـام  واجبي را نذر كند و بر انجام آن سوگند هم بخورد و والدين وي نيـز او را بـه                 

 تعـدد   حـال كـه   .  وجوب مـانع از تحقـق هـر كـدام نيـست            آن امر كنند، تعدد اسبابِ    
 به عقد اجاره    ي با وجوب وفا    نيز  وجوب از ناحية خداوند    ،اسباب وجوب جايز است   

  .)۱۱۸ ـ۲۲/۱۱۷ :۱۳۸۰نجفي، (منافاتي ندارد 
ارد  در اينجا تنها يك سبب ملكيت وجود د، ولياستممنوع  تعدد اسباب ملكيت .۲

ابراء كند،   تواند واجب الهي را    نميچند مستأجر    و هر  و آن هم از طرف مستأجر است      
  .)همان(اجير قادر بر تسليم واجب است   اجاره مانعي ندارد وةاز حيث ابراء و اقال

؛  جـايز اسـت  هـا   خـواهي بـر آن     كه اجـرت   دنشو در شريعت واجباتي يافت مي    . ۳
 اسـتحقاق عـوض     ،)آغوز، اولين شير مـادر    (» باءل« بر   خواهي مادر از پدر     اجرتمانند  

صـفت  جـواز جمـع شـدن        گواه محكمي بر      كه در موارد اضطرار و نيز اجرت وصي      
  .)همان( هستندوجوب با تكسّب 

كـه   از آنجـا  .  محتـرم اسـت    اوچون خون و عمـل      همبنا بر قاعده، مال مسلمان      . ۴
و اجـرت،  ت عـوض    درياف ـ بـا  ندارد، سازگاري وجوب     تبرّعدليل وجوب، ظهور در     
  .)همان(هماهنگ با قاعده است 

  ء كاشف الغطانظرية  بر امام خمينينقد
  :گويد چنين مي تنافي صفت وجوب و تملك ةدربار امام خميني
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زيـرا  يابد، نه ميان صفت وجـوب و تملـك؛     بين دو مالكيت مستقل تحقق مي     تنافي
  .)۲/۲۹۱: ۱۴۱۵(ميان وجوب و تملّك نيازمند دليل است  ادعاي وحدت

 امر پـدر و مـادر سـبب          مثلاً ؛آور نيست  وجوب، نزد عقلا ملكيت    «به عقيدة ايشان  
عقــلا امــر والــدين را دارايــي ، از ايــن رو. شــود مالكيــت آن دو بــر فعــل فرزنــد نمــي

  .)همان(» اين مسئله از ضروريات فقه است. شمارند نمي
ند و امر مخلوقـات     ميان امر خداو  د  امام خميني در پاسخ به اشكال ديگري كه باي        

  :فرمايد  مي،تفاوت قائل شد
افـزون  . ها گونـاگون باشـد     گرچه منشأ واجب    بيش نيست،   يك چيزْ  ،معناي واجب 

بر اينكه دليلي بر سبب مملـك بـودن و تملـك اعتبـاري انـشاي وجـوب از سـوي                     
 اين اسـت كـه ايجـاب از سـوي           ءچنانچه مراد كاشف الغطا   ... خداوند وجود ندارد  

 مولا بر عمل است و بـا سـاقط شـدن      ةف و ايجاد سلط    مكلّ ةطع سلط شارع موجب ق  
چرا كه اعتبار مالكيت نزد عقلا به    ـمعناست انواع سلطه از مالك، مالكيت او نيز بي

، پاسخ اين است   ـ عتبار عقلايي است  ا مالكيت فاقد    ، بدون آن  آن است و  لحاظ آثار   
نت بر معامله و اجـاره، مـصادره بـر          كه ادعاي قطع همه گونه سلطه بر مال از جمله سلط          

مطلوب است و نسبت به اين ادعا بايد دوباره دليل طلبيد و اگر مدعا اين است كه فقط                  
 ة كه ايجاب به سـلب اختيـار و سـلط   اسلطه قطع شده است، بدين معن   واع  برخي از ان  

سلب ملكيـت   ولي موجب   مي است،   تشريعي بر فعل و ترك انجاميده، اين امر مسلّ        
شـود، در   مـي قطـع  هايي از سلطنت مالـك   در بسياري از موارد گونه    زيرا  ؛  ودش  نمي

  .)۲۹۲ـ۲/۲۹۱: همان( حالي كه اصل مالكيت، همچنان نزد عقلا باقي است

  عروه صاحب بيان
كاشـف الغطـاء مبنـي بـر منافـات صـفت وجـوب و        ديـدگاه    در پاسـخ     عروهصاحب  
بي كرده و به مالكيت طـولي       لكيت شارع ارزيا  الكيت مستأجر را در طول م     ا م ،تملك

 وي مالكيــت خداونــد، مالكيــت رســول و اشــخاص را در طــول .اســتمعتقــد شــده 
  .)۱/۲۶: ۱۴۰۹يزدي، ( دانسته استو از نوع مالكيت عبد و مولا يكديگر 

پـذيرد، ولـي      مـي  و مالكيت را      وجوب ي اصل تساو  عروه صاحب   رسد  به نظر مي  
جر را با ترسـيم     أالك، يعني خداوند و مست    اشكال تنافي اجتماع دو م     كند تا   تلاش مي 

  .مالكيت طولي برطرف كند
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و مادر  را از سوي وي روزه بگيرد       جمعه  كه  امر كند   به فرزند    مثال اگر پدر     براي
ر تـا مخبر انجام يكي از آن دو، توانا و          فرزند   ،كنداز او ب  خواست را   همين در نيز عين   

 :امر كنـد  هم   و مادر    »من روزه بگير   از جانب روز جمعه   « :ولي اگر پدر بگويد    .است
 ايـن   ة؛ زيرا رابط ـ  هستندقابل جمع   هم  با   اين دو    ،» پدر روزه بگير   سويروز جمعه از    «

مثال ديگر اينكـه هرگـاه پـدر بـه          . آن دو نيست   دو دستور طولي است و منافاتي ميان      
ان ، در اين صورت فعل فرزنـد بـا عنـو          كنداوامر الهي پيروي    از  فرزند فرمان دهد كه     

  .پذير است براي خدا بودن، مطلوب پدر است و جمع ميان اين دو امكان

   مالكيت طولية نظري بر امام خمينينقد
  :كند هاي زير را مطرح مي ايراد،عروه صاحب ِ ة مالكيت طوليدر رد نظريايشان 
هـاي    برداشتدر  . اي به نام مالكيت طولي در عرف جامعه موجود نيست          پديده. ۱
كنـون   براي مثال آيا كسي تا    . يابد  دو مالك اعتباري جداگانه نمي     حدْ عمل وا  ،عرفي

ايـشان   ملك عمرو نيز باشد؟      ،ته است كه فلان عمل در حالي كه ملك زيد است          فگ
 ايشكـه در نهايـت باعـث افـز    دانـد   مـي  اعتباري را مخدوش و مردود ِ  مالكيت طولي 

  .)۲۹۳ـ۲/۲۹۲: ۱۴۱۵(گردد  تناقض و سرگرداني مي
ملـك  او  عبد و دارايي     «:، از جمله   مالكيت طولي گفته شده     كه براي  ييها مثال. ۲

عكس محل بحث   بر ، كاملاً »ها متعلق به خداوند است     دارايي انسان « و   »مولاي اوست 
امـا  ،  »شان ملك خداونـد اسـت      ها و دارايي   انسان« :شود ر آنجا گفته مي   . دلالت دارد 

ك خداونـد قـرار داده و آنچـه در ملـك            امر الهي عمل را مملو    «: شود گفته مي اينجا  
  .»خداست، بار ديگر با عقد اجاره در ملك مستأجر وارد شده است

 ،مالكيـت طـولي   دربـارة    را   عـروه هـاي صـاحب      خلاصه اينكه امام خمينـي مثـال      
مـسائل  چنـين   بـراي حـل     كـه   و معتقد اسـت     شمارد    ميربط به جايگاه فعلي بحث       بي

  .)همان( ي عقليها شود، نه دقتمراجعه  يي است به اعتبارات عقلايضرورعرفي 
مالكيــت طــولي را ناشــي از پــذيرش مالكيــت اعتبــاري بــراي خداونــد ايــشان . ۳
 بـراي خداونـد     ،آيـا كـسي نـزد خـود       «: داند؛ چيزي كه دليلي بر آن وجود نـدارد         مي

ه طـور مثـال اگـر       ايـن اسـت كـه ب ـ      اش    هملكيتـي كـه لازم ـ    چنين ملكيتي قائل است؟     
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 مالكيت خداونـد سـاقط و بـه عبـد           ، پيامبر چيزي را به كسي ببخشد      ةل به وسي  خداوند
 آثـار   ةحال ادعاي مالكيت اعتباري براي خداوند، پايبندي به هم         در هر . گرددمنتقل  

  .)۲۹۳ :همان( امر محالي است كه طلبد آن را مي
 اولويت در تصرف است و چنين اولويتي براي         ، آنچه براي خداوند ثابت است     .۴

 . جعل خداوند  ةواسط و براي پيامبران و ائمه به        ١به صورت عقلي واجب است    خداوند  
  .ها مالك اشيا و افعال انسان هستند باعث اين پندار شده كه آنامر شايد همين 

: دارد از دو جهت مناقشه و اختلاف وجود ، نسبت به عبددر مثال مالكيت مولا. ۵
اولويـت  بـه نحـو      تـصرف مـولا   اينكه  دوم   و   ؟تواند مالك شود   آيا عبد مي  اول اينكه   

مـشكلي را    ،ستو گفتگو اختلاف  محل  اي كه خود     لهئاست يا مالكيت؟ بنابراين مس    
 مالكيت طولي خـلاف    ة افزون بر اينكه نتيج    .)۲/۳۰۷: ۱۴۱۵ خميني،   موسوي(كند   نميحل  

  .تماع دو مالك بر يك مملوك جايز نيستجقاعده است و ا
 نظـر  داراينفـع نيـست، بلكـه     داراي  ند در واجبات    رسد كه اولاً، خداو    به نظر مي  

نفع بودن اسـت و     صاحب  مالكيت  .  فرق ولايت و مالكيت نيز در همين است         و است
خداونـد   زيرا چيـزي وجـود نـدارد كـه           ؛)۵۷: ۱۳۶۸،  مطهري( نظر بودن    صاحبولايت  

و  خداونـد مالـك تمـام هـستي          .مالك شـود  واجب  امر  بخواهد با    و   مالك آن نباشد  
 ثانياً، مفهوم واجب تنها لـزوم انجـام عمـل را          .  بشر است  ةل و رفتار و حتي انديش     اعما
لـق بـا    هـاي خَ   اس اجـاره  ي ق نكهسرانجام اي ، و    نه اختصاصي ساختن عمل را     ،رساند مي

  .واجبات خالق درست نيست
االله خويي نسبت بين مالكيت و جواز يـا عـدم جـواز تـصرف، عمـوم و                   یآينظر  به  

 ولي جواز تصرف در مملوك      ، زيرا گاه ملكيت وجود دارد     ؛خصوص من وجه است   
كـه هنـوز     مانند مفلس كه از تصرف در اموال محجور است، در حـالي       ؛وجود ندارد 

 در اجـرت بـر واجبـات نيـز شـخص از             .)۲۷۶ـ  ۲/۲۷۵: ۱۳۷۷(شـود    مالك محـسوب مـي    
ي  يعن ؛نجامد، شرعاً محجور و ممنوع است     بيهرگونه تصرفي كه به ترك فعل واجب        

                                                        
ه ك ـ اسـت   ي اول حـق تقـدم     ةت در درج ـ  يولا . متفاوت است  يعيت تشر يت با مفهوم ولا   كيمفهوم مال . ١

عور بـا   داراي ش ـ  موجود   ة رابط تْكيه مال ك ي در صورت  ،شود  مي ار اعمال ي اخت ي دو موجود دارا   بارةدر
  . دارداو يقيقت حكيشه در ماليخداوند ر) يگذار حق قانون (يعيت تشريچند ولا هر.باشد  مياياش



  

خذ 
ت ا

حرم
لي 

 عق
دلة

ل ا
حلي

 و ت
نقد

رت
اج

.../ 
هش

پژو
ها

۶۱  

 ةسـلط انواع  ولي ساير   .  قدرت بر ترك واجب را از او سلب كرده است           وجوبْ دليل
خواهـد، از   باو بر عمل از جمله اينكه بتواند آن را اجاره دهد و در ازاي عمل اجرت                 

  . شئون عقلايي مالكيت، محدود شده استواعي از انبخشبين نرفته است و تنها 

   مالكيتة ايرواني دربارديدگاه محقق
  : مالكيت را انكار كرده و گفته استضل ايرواني ضرورت وحدتِفا

كـه   ممكن است دو ملكيت عرضي مستقل بر مالي واحد تعلـق گيـرد، همـان طـور                
شود اوصياي متعدد و وكلاي مستقل بر مال معين، هر يك در مـورد وصـيت و                  مي

  .)۱/۵۰: تا بي(وكالت به طور مستقل عمل كنند 

 بـا    را  قيـاس دو ملكيـت مـستقل بـر مملـوك واحـد             ،امام خميني در رد ايـن نظـر       
  ،ورزنـد  اجتماع اوصيا و وكلاي متعدد بر يك شيء كه در تـصرف آن اسـتقلال مـي            

اي است كه لازمـة آن اختـصاص مـال           ؛ چرا كه ملكيت اضافه     است مع الفارق دانسته  
يـت خـودش ملـك بيـشتر از يـك نفـر باشـد،        كلّ به مالك است و اينكه يك شيء با    

وانگهي استقلال تصرف لازم، چيزي افزون بـر نافـذ          . استدو اعتبار متناقض    مستلزم  
بنابراين اگر يكي از وكلا يا اوصيا .  نظر ديگري نيستةبه ضميمنياز بودن تصرف، بدون 

همة خانه را بفروشد و ديگري نيز همة آن خانه را به فرد ديگري بفروشد، به صـحت      
گر سازگاري بين دو ملكيت مستقل بر يـك         در حالي كه ا   . شود نميحكم  هر دو بيع    

  .)۲/۲۹۵: ۱۴۱۵(شد  داد و به صحت هر دو حكم مي  نميشيء بود، تعارض روي

  ين بودن واجبات دِةنظري: وجه سوم
 ، حرمت اخذ اجرت بر واجباته ب، به چند دليلايشان. مبتكر اين نظريه امام خميني است 

  :اند تمسك جسته
 روزه و حـج عـلاوه بـر اصـل وجـوب،             ،مانند نماز درون واجبات عيني تعييني     . ۱

كـه در صـورت فـوت       اين معنـا    به  ؛  )۲/۲۹۷: همان(  وجود دارد   واجب  بودنِ ينْعنصر دِ 
ايـشان بـه چنـد       .گـردد   مديون خداونـد مـي     ،بدهكاري عرفي همانند  مكلف  ،  واجب

  :كند استناد مييد قرآني و روايي ؤم
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خداونـد  . الهي بر انسان مكلف است    ين  حج دِ فريضة   ،فحواي ادله طبق  اينكه   اول
الله ࣴوَ  :فرمايد مي

َ َ
ِ ࠻ اَِّ َلبथْ الناس 

ْ ࡓُِّ ِ
بر سر اسم مبارك » لام« اعتبار حرف .)۹۷/ آل عمران( تَِّ

 غير از اعتبار واجب شدن عمل است و در روايات از اين اعتبـار بـه                 ،براي انسان » االله«
  ١.استتعبير شده ين دِ

َا أञیَ : ية روزه در آ م اينكه   دو ُّ ُا الذین آمنوا کَ ُ َ َ ِ
َّ

َعلیْتب  َ َ َم الصیِ ِّ ُ » كتب «ةكلم،  )۱۸۳/ بقره( ُامک
 و در سـاير     عهده بودن واجـب اسـت     بر  آورده شده كه نشان از      » فرض «ةبه جاي واژ  

بعـد   ،براي مثال .  وجود دارد   اين اعتبار  نيزقرآن كريم   در  » كتب«مواردِ استعمال لفظ    
حقـا ࣴ  در باب قـصاص و وصـيت، از عبـارت            »تبك« ةواژاز استعمال   

َ َ ًّ لمتقـينَ  َ ِ َّ ُ
ْ / بقـره ( ا

  . استفاده شده است)۱۸۰
وجوب قضاي برخي واجبات به اعتبار دين بودن آنهاست؛ چرا كـه اگـر حـج                . ۲

 ،بـر اثـر تـرك امتثـال    زيـرا  شـود؛   معنا مي  واجب تكليفي محض باشد، مفهوم قضا بي      
به ناچار بايـد بـر عهـدة او چيـزي           .  متوجه او نيست   تكليف ساقط است و امر ديگري     

قرار داشته باشد كه با ترك تكليف، ساقط نـشود و بـا جبـران آن توسـط ديگـري از            
  .)۲/۲۹۹: ۱۴۱۵خميني، موسوي ( اند  چرا كه واجب را بر عهده نهاده؛عهده ساقط شود

.  الهي است  ين اجير مشغول به دِ    ة و ذم   است يني بر عبد   دِ نتيجه اينكه عمل واجبْ   
  .ين اجرت گيرد در مقام اداي دِ كه اجيربنابراين جايز نيست

 اجـرت   ، در واجباتي كه اعتبار عهده وجـود دارد        ،طبق مبناي امام خميني   بنابراين  
  .)همان( وجود ندارد جايز نيست و تفاوتي بين واجبات تخييري و تعييني گرفتن

ين بودن واجبات نيز منافـاتي      كند و دِ    رسد اين دليل نيز قاعده را اثبات نمي         به نظر مي  
 مالكيـت   ةبا اخذ اجرت ندارد؛ چـرا كـه ديـن بـودن واجـب در نهايـت بـه همـان مـسئل                      

 خداوند  ، دين دين است و صاحب و مالكِ       به اين صورت كه چون واجب،      ،گردد  برمي
نـدارد  ) واجب( مالكيتي بر دين     ومتعال است، پس از تحت ملكيت اجير خارج است و ا          

 يهـا  در بحـث  . بخواهـد واند آن را براي ديگـري انجـام دهـد و بـر آن اجـرت                 كه بت 
                                                        

 امبري ـه از پي خثعمةلي از قب يه زن ك، نقل شده    كنند  بيشتر به آن استناد مي     عامه   يه علما ك يتيدر روا . ١
ن او را   ي ـاگر تو دِ  « : فرمود امبري پ ؟داردوي  به حال   نفعي   او حج پدرش توسط     يا ادا يه آ كد  يپرس
  .)۲۷/۵۳ :۱۴۰۹ ،يعامل حرّ (» به حال او داشت؟يا سودي آي،ردك  ميادا
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ت كي ـ مال يـة ه نظر ك ـگذشـت   فقيهـان   گـر از    يدبرخـي   و  خمينـي   امـام   قول   از   گذشته
ها بـر    رسد همان اشكال   به نظر مي  . اشكال است داراي  ه  ي از چند ناح   ، بر عمل  وندخدا
ون ي ـن خـالق و د    يان د يز م ينجا ن ي ا در اولاً؛ مانند اينكه     دين بودن نيز وارد است     ةنظري
 .شود، خلط صورت گرفته اسـت      يجاد م ي اموال ا  ِ  يت اعتبار كي مال ةني در زم  كه يبشر
ي االله نـور   خ فضل ي چون ش  ي وجود دارد و بزرگان    ين ذمه و عهده تفاوت اساس     ي ب اًيثان

 يالله منتظرا يیاالله صدر، آ يید آي، شه)۱۱۳: ۱۴۲۱( هيجواد مغن، علامه محمد  )۲۶ـ  ۲۰: ۱۴۱۴(
اين تفاوت تـصريح    به   )۳۵۰: ۱۴۲۵( ي شاهرود يمحمود هاشم يداالله س  يی آ  و )۲۲۳: ۱۳۸۵(

 يـي  از اعتبارات عقلا   ي بر اين استوار است كه هر كدام اعتبار        ييجداية  نظر. اند  كرده
عقلا در بـسياري مـوارد در       . شوند كه از جهت مظروف با هم تفاوت دارند          مي محسوب

ها نبوده است تا تمليك و  اند، اما عين خارجي در دسترس آن   بوده مقام تمليك و تملك   
اند كه وجود اموال  در اين موارد ظرفي به نام ذمه ابداع كرده. تملك را بر آن واقع سازند

 روابط حقوقي   يساز  در آن فرض شده است و خلق ذمه در حقيقت راهي براي عيني            
هـا و تعهـداتي       ده، ظـرف مـسئوليت    اما عه .  ديون و تعهدات مالي است     يو ظرفي برا  

بنـابراين   .)۱۶۹ ـ۱۶۸ و   ۹۰/۱۵۹ش: ۱۳۹۱،  يالله نعمت( شود  مي است كه بر شخص قرار داده     
 در صـدد  ين ـيه امام خمكن  ي اعتبار ذمه و د    ي ول ،در واجبات اعتبار عهده وجود دارد     

  .استحكم تكليفي اعتبار عهده همان لزوم انجام  . وجود ندارداست،اثبات آن 

  گيري يجهنت
اشـكال  و  خدشـه   مورد  اي    گونه به   بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات،     شده    ارائه ة ادل بيشتر
مـوارد  و از سـويي     اسـت     روايـي  مـستحكم  ة قاعده فاقد پـشتوان    ينا.  واقع شده است   فقها
 واجبات نيابي، واجبات نظامي و حكـومتي،        توان به   مي  كه  متعدد دارد   و تخصيص  نقض

  وارد بـر   يهـا  خدشـه   پـذيرش  در صـورت  بنـابراين    . اشاره كرد  ...اجرت وصي و مادر و    
در . گـردد   ، بنيان اين قاعدة فقهي كه عمدتاً بر پاية شهرت است، سست مـي             وجوه عقلي 

اين صورت، پس از نقض كلّيت قاعده، فقط ادعاي منافات اخذ اجرت با قصد قربت، به 
ان ايـن پـژوهش، آن را در    بخشد كه مؤلف ـ    اين قاعده در زمينة واجبات عبادي مجالي مي       
  .)۱۰۳ـ ۵۱/۸۵ش: ۱۳۹۰فخلعي و شيخي، ( اند جستاري ديگر مورد بررسي و تحليل قرار داده
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